
عامیانۀ حماسی ها در روایات  سازیاشتقاق   
 حمیدرضا اردستانی رستمی1

 چکیده
در گشودن  این روایاتو  اندپدید آمدهنگاری ت شاهنامه، در ادامۀ سنشاهنامهو شفاهیِ در پیوند با ادب حماسی و به ویژه های عامیانه روایت     

ه و ها را گردآوری کردگشا است. پیش از این شادروان ابوالقاسم انجوی شیرازی بسیاری از این روایتراه ابزاریهای ادب حماسیِ رسمی، دشواری
هایی را که در این مجموعه ارائه شده، نام شناسیِ ها و ریشهسازیر پژوهش پیشِ رو، اشتقاقای سه جلدی منتشر کرده است. نگارنده ددر مجموعه

حتوای م اقتضایهای اسامیِ موجود، به سازیبه این نتیجه رسیده است که اغلب اشتقاق رده وک علمی و حقیقی(و تحلیل )عرضۀ معنایِ  بررسی
فراسیاب را انام، معنایی برای آن ارائه داده و مثلًا  کنونیِ کننده بر بنیاد ریخت ظاهریِ ؛ به این معنا که روایتۀ عامیانه داردها، وجه تسمیگونه متناین

ها برای ی از نامگروهظ تلف از سوی دیگر، .است ه و شکافِ آن در پیوند دانسته)در ارتباط با کدو( و گودرز را با کو کیومرث را کدومرث یاپُرآسیاب 
تطابق  مه آن شخص و با کنش یا خصلتی از نمودهمیمعنادار  که در نظرش برگردانده را به ریختی روی، آنروایت ناآشنا بوده و از همین کنندۀنقل
مطابق با این روایات، نام برخی چیزها مانند گیوه )نوعی  .است کردهدگرگون  عادل به را  به دایه یا آذر را به عابدین، برمایه را که آبتینچنان؛ یافته استمی
 ،رای نمونهبها بوده است. های حماسی و کنش آنتبا شخصی هاآن جای نیز برآیند پیوند هانامبرخی جای پوش( از پهلوانی مانند گیو برآمده وپای
یژن و ب و تلخ کشته شدنِ سخت برآمده از رخدادسخت را سی نامجای یای کردند ده از واقعۀ مُردن گیو در آن تلقای به نام گیومُرد را برآممزرعه نام 
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 مهمقد. 1
)نک. گروهی از های جهان ها و زبانحضورش در فرهنگافزون بر  اش در فرهنگ ایرانی،به واسطۀ جایگاه ویژه شاهنامهاش فردوسی و اثر حماسی

نک. ) کاریو فلز بافیکاری، قالیچهآرایی، کاشیاشی، تذهیب و کتابهنر ایرانی اعم از نقو  (15-11: 1811)نک. خاتمی، ات فارسی ، ادبی(1811نویسندگان، 

فراوان گذاشته است. مردم عادی در صورت داشتن سواد، آثار حماسی به ویژه در میان تودۀ مردم نیز نفوذ کرده و بر آنان تأثیر  (1811گروهی از نویسندگان، 
سرا ها را در قالبی آمیخته به شعر فردوسی یا دیگر شاعران حماسهسپردند که این داستانمی الانینق 1الینق خواندند و یا گوش خود را بهرا می شاهنامه

ری و فک اجتماعی زیسته به اند، با توجها بودهخوانیشاهنامهجا که مردم عادی جامعه، مخاطب این دست کردند. از آنو نقل منثور خود، روایت می
های های که این قص؛ به گونهیازیدندهای حماسی دست میف در روایت، به دخل و تصر(111: 1811خواه، دوستنک. )هایشان و باورهای دینی و خرافه

هایی کدام از خلاصههای پس از فردوسی و هیچو دیگر منظومه شاهنامههای یک از داستانبا هیچ»و آثار حماسی دیگر،  شاهنامهعامیانۀ در پیوند با 
های ها و شاخ و برگگاهی از بعضی داستان»؛ تا جایی که (111)همان: « ها آمده است، انطباق نداردهای تاریخی از این داستانای از کتابکه در پاره
ا ها را بای این روایتهای ناشناختهرشته»توان از این نکته چشم پوشید که نمیا ما ؛(1111: 1811)محجوب، « توان یافتۀ اصلی نمیری از قصایشان، اث

ت که در ادامۀ سن های حماسی راروایتدر پیوند با  ۀهای عامیانداستان؛ بنابراین، این (111: 1811خواه، )دوست 5«پیونددهای کهن میمایهبن
 ی گرفت و به مطالعه و پژوهش در آن پرداخت. باید جد نگاری پدیدار شده استشاهنامه

های سازیاق)اشتق هاییاست، یکی از ویژگی نگاریشاهنامهت سن حماسی، تداوم های عامیانۀروایتاین نکته که  ه بهدر پژوهش پیشِ رو، با توج     
 «سازی عامیانهاشتقاق». کشیده و بررسی و تحلیل شده استپیش اسی و روایات عامیانه مشترک است، را که میان ادب رسمی حم ها(عامیانه برای نام

برای برخی از  ها گرفتن و سپسکه از لفظ کنونی آنها را نه در ارتباط با اصل، بلۀ واژهیعنی معنی و وجه تسمی» «تراشیریشه»و یا  «سازیبرایش»یا 
ها نسبت به ادب حماسی تراشیریشهدر روایاتِ عامیانه این . (11: 1811، الی شاهنامهطومار نق؛ آیدنلو در 818: 1811مطلق، )خالقی« ای نیز ساختنها افسانهآن

در مجموعه  هاتراشیاستخراج این ریشه بهنگارنده در جستار حاضر  رو هستیم.تری روبهبیش عامیانۀ هایِ سازیشده و با برایش ترپررنگ رسمی
در این  منتشر کرده است.گردآوری و  8نامهفردوسیدابوالقاسم اِنجوی شیرازی، در سه جلد و تحت عنوان سیکه آن را  های پرداختهای عامیانهروایت

ها از تخصیانۀ نام شهای عامیسازیپس از بیرون آوردن اشتقاق، صورت گرفته کرد توصیفی ـ تحلیلیای و با رویخانهپژوهش که به روش کتاب
ه اغلب کبا این هالبت است. شده در نگرش عامیانه و حقیقت علمی پیش کشیده ها ارائه شده و تفاوتاصیل آن و شناسی علمیریشهروایات، 

ر مورد د است. بوده کنندۀ معنای نام اوت، بیانهای آن شخصیوصف ویژگی در برخی مواقع، ها از معنای حقیقی آن اسم دور افتاده،شناسیریشه
اسب میان نام یک چیز و نگاهی هم ت کننده تلفظ نام را تغییر داده تا با کنشی از آن شخصیت یا خصلت او مطابقت یابد.بینیم که روایتبعضی نیز می

ت بوده ینام شخص برگرفته و در پیوند با هانامت تلقی کنند. در مواردی هم جایخصیت، سبب شده که نام آن چیز را برآمده از نام شاسم شخصی
           است.

 . پیشینۀ پژوهش2
ک، بصره، ابلخ، ضح)سازی برای چند واژه ضمن بیان اشتقاق ،«شاهنامهسازی عامیانه در اشتقاق»ای با نام در مقاله یکی از پژوهندگانپیش از این 

ارۀ واژگانی چون دربتراشی عامیانه مورد ریشه نُهبه  های لغت،ها و برخی فرهنگمنظومه ،های تاریخیدر متن (نوبندگان، تَنسر، پرویز، بغداد و بیابان
مطلق، قی)نک. خال است و آن را توضیح داده اشاره کرده شاهنامهدر  صفت چوبین بهرام،کندرو، منوچهر، رستم، اکوان دیو، جهان، داراب، هفتواد، پسر و 

1811 :818-851)  . 



سازی هوجه تسمی»به وجود  بسیار کوتاه که آن را تصحیح کرده و بر آن تعلیق نوشته است، الی شاهنامهطومار نقمۀ کتاب در مقد نیز دیگر پژوهنده     
 ها عامیانه و به دور از حقیقتشناسیبیان داشته که اغلب ریشه های پهلوانی و طومارها اشاره کرده ومنظومه ،شاهنامهدر « هاتراشی برای نامو ریشه

 .( 11-11: 1811، الی شاهنامهطومار نق)نک. آیدنلو در معدودی به لحاظ ریشۀ علمی درست است  هالبت شناسی واژگان ودانش ریشه
 بحث و بررسی   .3

به  ،خیهای تاریتیا ندانستن واقعی در زبان دلیل ناآگاهی از ریشۀ واژگان، اهل دانش به تاریخی، جغرافیایی و... های مختلفبنا بر گواهی متن
داند می« آرد»را برگرفته از  «اردستان»نام شهر  احسن التقاسیمنویسندۀ  گونه کهبه همان؛ اندروی آوردهغیر علمی  هایشناسیها و ریشهسازیاشتقاق

ای . این در حالی است که نام اردستان آمیزه(111: 1811سی، قدِ )مَ « در سرزمینی سفید همچون آرد ساخته شده و نام از آن گرفته است»نویسد: و می
 ۀدربارۀ وجه تسمی راستان و پارسایان است. که پسوند مکان است و روی هم این واژه به معنی جای -stānaعلاوۀ  به «راستی»معنای  به -artaاست از 

مردِ »به معنای  «سیو»در اصل سیوستان بوده است.  ، سیستانبه گفتۀ گرشاسپ آورده است که تاریخ سیستاننام نویسندۀ گم نیز «سیستان»شهر 
ردی مرد جا مردانِ مرد باشند و مبدان گویند که همیشه آن»سیستان ، یعنی تر که واو استسیوستان به یک حرف کماو در ادامه توضیح داده که «. مرد

که نام این شهر را در  تاریخ سیستانبرخلاف نویسندۀ  القلوبهنزه. در قرن هشتم هجری، صاحب (11-16: 1811، تاریخ سیستان)« جا بگذردباید تا آن
سگان »ار این شهر را )احتمالًا به واسطۀ دشمنی با خاندان رستم( بهمنِ اسفندی گویدپندارد و میبیند، آن را در ارتباط با سگ میپیوند با مرد می

این  نویسنده، خلاف نظر هر دو. (165: 1811)مستوفی، « ب کردند سجستان خواندند، به مرور سیستان شدنیز سگستان گفتند و عرب معر خوانْد، عوام
ر بنیاد نام آن ب ،تسخیر آن به دست سکاهاپس از  شده وزرنگ خوانده می ،جابا مرد و سگ، ارتباط ندارد و سیستان تا پیش از هجوم سکاها بدان شهر
تاریخ ه گفتۀ نویسندۀ نام زرنگ نیز ب .(816الف:  1811؛ فرای، 81-81: 1818؛ بیوار، 56: 1811گازرانی، )نک. سکستان و سگستان و سیستان نام گرفته است  قوم،

.. زیرا که موی او راست به زرِ کشیده مانستی .»خواندند؛ او بیان داشته که مردم سیستان زال زر را زَرورنگ میاست. « زال زر»، برآمده از نام سیستان
این در حالی است که میان نام زرنگ و زال زر ارتباطی وجود ندارد و گویا  .(11: 1811، تاریخ سیستان)« جا نیز دو حرف کم کردند ... و زرنگ خواندنداین

هم که  «روزنیم»دربارۀ  .(11ب:  1811)نک. فرای، اند جا بخشیدهاست، بدان« زمین دریا»مردمان بخش سفلای رود هلمند، این نام را که گویا به معنای 
. (11-11: 1811، تاریخ سیستان؛ 11: 1811شاه سیستانی، )نک. ملکانه و غیر علمی صورت گرفته است سازی عامینامی دیگر برای سیستان است، همین اشتقاق

سنی ملوک الارض و در تاریخ  1، سمرقندتاریخ بلعمیدر  6ها دربارۀ نام برخی از شهرها همچون بلخسازیمطلق نیز شواهدی از این برایشخالقی
شناسی و مواردی معدود، ریشه ه درالبت .(811-816: 1811مطلق، خالقینک. )نشان داده است  برهان قاطعدر  1و بغداد الاخبارزیندر  1، نوبندگانالانبیاء

آمده است:  ویس و رامیندر « خراسان»چه در معنای ها تطابق دارد. برای نمونه، آنبا ریشۀ حقیقی آن ها،شده در متنمعنای برخی کلمات مطرح
، کاملًا صحیح است. (111: 1811)فخرالدین اسعد گرگانی، « شناسد/ خراسان آن بود کز وی خور آسد/ خور آسد پهلوی باشد خور آید...کو  زبان پهلوی هر»

 در مجموع به معنی ،nāو  (115: 1811بیدی، رضایی باغ )نک.در پارتی « آمدن»در معنای  ās، «خورشید»به معنی  xwarای است از واژۀ خراسان آمیزه
 خراسان آورده است. واژۀ ای است که فخرالدین اسعد از. این همان معنیآیدکه خورشید از آن می جایی

این  رر السیرغدر تاریخ  «داراب»که دربارۀ نام شناسی عامیانه شده است؛ چنانکه نام مردمان نیز ریشهبل ،تنها در باب نام شهرهانه در متون گذشته     
چون از میان آب و درخت او را یافته بودند، نامش داراب نهادند. دار به فارسی درخت را گویند و آب معروف است »فاق افتاده و دربارۀ او آمده است: ات

 uhDārayava-باستان  داراب در فارسی .(16: 8181، واریخ و القصصالتمجمل ؛816: 1118همو،  ؛111: 1811)ثعالبی، « که بالاخره با حذف ب دارا نامیده شد
؛ (Kent, 1953: 189؛ 566: 1811)نک. مولایی،  است «دارندۀ خوبی» (، به معنینیکو) -vahuبه علاوۀ  (داشتن) -dārۀ مضارع از ماد -dārayaاز  مشتق

چرده ه سیاهبه گون»دربارۀ لقب چوبینِ بهرام آمده است:  نیز تاریخ بلعمیبنابراین هیچ ارتباطی میان واژۀ دارا و داراب با درخت و آب وجود ندارد. در 
مطلق بر این باور است چوبین یا شوبین، ارتباطی با چوب ندارد. خالقی .(161: 1811)بلعمی، « بود و به بالا دراز و خشک بود. از بهر آن چوبین گفتند



، صفت شواتیر داشته واریخالتمجملبه معنی تیزتیر و مطابق  šēbāgtīrی لقب های پهلوکه بهرام را در تیراندازی با آرش سنجیدند. این آرش در متن
شوبین لقب بهرام نیز تحریف دیگری از همان لقب آرش باشد که آن را به بهرام که نژاد خود را به آرش »تواند مطلق بر آن است که میاست. خالقی

   . (611: 1811مطلق، )خالقی 1«ده بودندنیز دا شدرسانید و در هنر تیراندازی با او مقایسه میمی
در توضیح دربارۀ  (81: 1861) که واژگان دیگر هم به کار رفته است. حمزهِ اصفهانیها، بلتانه نه در مورد نام شهرها و شخصیسازی عامیاشتقاق     

ظر گرفته را برای این کار در ن« دمبُریده»هایی های چاپاری را بنیاد نهاده و اسبراهفی کرده که ندیار، او را نخستین پادشاهی معرزندگی دارا پسر اسف
که  ی کردهلقتحمزهِ اصفهانی بَرید را از بُریده  ترتیببدینباقی مانده است. « بَرید»است. او معتقد است جزء دوم این ترکیب )دُم( در تعریب افتاده و 

به معنی چارپای چاپار اسب چاپار و » (veredusوِرِدُس ) است که به احتمال بسیار کلمۀ بَرید از کلمۀ لاتینی نادرستی آن آشکار است. این در حالی
  .(ذیل برید فلک /1: 1811برهان تبریزی،  معین در توضیحاتنک. )است « سپس به معنی پیک

آوردند، یعوامانه روی م هایشناسیهای کهن ایرانی و ریشۀ کلمات در زبان فارسی ناآگاه بودند و چنین به ریشههنگامی که اهل علم نسبت به زبان     
های سازیاقتقبه اشتر از باسوادان جامعه روی از اصل معنای کلمات آگاه نباشند و به مراتب بیشسواد مردم، به هیچطبیعی بوده که تودۀ بعضاً بی

 گوید:الخیر میروی ایرانشان بن ابیاند سوق دهند. از همینی که در ذهن پروردهی ظاهر کلمات را به سوی معنایعامیانه بکوشند و حت
 سخن گر تو از عام خواهی شنود  

 
 سان که بودندانی شنودن بدان 

 (811: 1811الخیر، )ایرانشان بن ابی                    
افراسیاب  -1: شودیاد می نمونه با خود دارد که چند هایی از حقیقتها گفته شده، رگهتوایات عامیانه در معنای نام شخصیچه در ره گاهی آنالبت     

؛ 111: 1811سایی، )نک. رستگار فاست « افکندکسی که به هراس می»اند، یکی از معناهایی که برای نام افراسیاب به دست داده :افکنندهبه معنای به وحشت

Justi, 1895: 103) شود که ه میکه قابلۀ افراسیاب در هنگام تولد او، متوج خوانیم. در این روایت میمنعکس شده است. این معنی در روایتی عامیانه
 :سام به معنای کوشا و کاری -5؛ (5/11: 1818شیرازی، )انجوی « افتدقابله به وحشت می»ای از خون زاییده است. مادر افراسیاب به جای نوزاد، کیسه

آمده است  (518: 1811) الی شاهنامهطومار نقدر « سام»که برای نام « زنتیغ»معنای  گوید:می (11-11: 1811، الی شاهنامهطومار نق)نک. طور که آیدنلو همان
های نسبت دادن گودرز به کاوه: یکی دیگر از درستی -8، تطابق دارد؛ (1/111: 1811سرکاراتی، )نک. اند که برای این نام ذکر کرده« کوشا و کاری»با معنی 

ده، از کردر سال نود و یک پیش از میلاد بر بابِل حکومت میهای عامیانه، ارتباط دادن گودرز به کاوه است. گودرز تاریخی که جالب در روایت
نک. فردوسی، )اند فی کردههای حماسی او را فرزند کاوه معرکه در روایت (81: 1811)نک. گازرانی، بوده است  کارن، یکی از هفت خاندان اشکانی خاندان

خواهد مغزش را به گیرد و میاک او را میکاوه است که ضح آخرینِ  . در روایت عامیانه گودرز همان فرزندِ (581: 1811، طومار نقالی شاهنامه؛ 1/151: 1811
ای کاوه را با صفت کاویانی طور که راویه است همانجالب توج .(51-8/51: 1818)نک. انجوی شیرازی، شود این کار می از کاوه مانعمارانش دهد که 

زبان مردم  از همچنین در این روایات که .(11، 11، 5/558)نک. همان:  اندهآوردصفت کاویانی  دیگر گودرز را با انی، راوی(8/81)نک. همان: وصف کرده 
 که از نسل کاوه استنازد به اینشود و گودرز میخطاب می «آهنگرزاده» ،طور که گودرز از سوی طوس برای تحقیرمختلف بیان شده است، همان

آهنگرزاده یعنی از نسل  بینیم که طوس او راو باز می (581، 581، 568، 1/116)نک. همان:  شودگیو پسر گودرز هم کاویانی خوانده می، (8/111)نک. همان: 
 آمده شاهنامهصفتی است که در وصف زال در « زَر»در کنار « دستان»وجود مفهوم حقیقی صفت دستانِ زال:  -6؛ (1/111)نک. همان: خواند کاوه می

که از اصل  (61: 1611)نک. منصوری، است « آموختن، یاد دادن»به معنی  -dąhیی اوستا. این کلمه از ریشۀ (1/861: 1811)برای نمونه نک. فردوسی، است 
. در (61: 1811)میرفخرایی، « دهدکاربرد اسمی نیروی اندیشه، پند آگاهانه و در کاربرد فعلی، آموختن معنی می»گرفته شده که در  -densهندواروپایی 

« هایشیبینپیش»کنند که فی میمعر« الم و دوراندیشمردی ع»و را ها دربارۀ زال منعکس شده است؛ به این معنا که اهای عامیانه، این ویژگیروایت



خواند می« عالم و کامل»و پادشاهی چون منوچهر از همان زمان آمدن زال از پیش سیمرغ، او را  (1/185: 1818)نک. انجوی شیرازی، آید درست از آب درمی
 .   (816: 1811، الی شاهنامهطومار نق)نک. 

در ادب رسمی نیز که  حفظ شده است. نیز شفاهی، گاه نکات دقیق و درست علمی  های عامیانه ویم که در روایتیابچه گذشت، درمیاز آن     
هایی هدر این باره به نمون .شناسی علمی منطبق بوده استسازی و ریشهبا اشتقاقچه بیان شده ایم، گاهی آنهای عامیانه بودهسازیشاهد اشتقاق

 توان اشاره کرد.می
 به پیوند نام ایران و ایرج اشاره شده است:نامه کوشدر  -1     

 به بخشش چو ایران به ایرج فتاد   
 

 فریدون بدان نام ایران نهاد 
 (118: 1811الخیر، )ایرانشان بن ابی                    

. اگرچه خلاف این نکته (18: 1611)نک. منصوری، است  -airyaیی اوستابه معنای آریایی و در پیوند با واژۀ  -airyakaنام ایرج برگرفته از ایرانی باستان      
ایرج نشان داده  ا به درستی پیوند میان ایران وام ؛ایران برگرفته از ایرج گفته شده نامِ  شاعر،)برگرفته شدن نام ایرج از نام آریا/ ایران(، در سخن یادشده از 

  است.شده 
 دهد:بیند، گفته شده که او را سهراب نام مینوزادش را می چهرۀ وقتی تهمینه شادابی شاهنامهدر  -5     

 چو خندان شد و چهره شادب کرد  
 

 وُرا نام تهمینه سهراب کرد 
 (5/151: 1811فردوسی، )               

؛ 1/111: 1811)رستگار فسایی، « دارندۀ آب و رنگ سرخ»)آب(، در مجموع به معنای  -āb)سُخر یا همان سرخ( و  -sohrای است از سهراب آمیزه     

Justi, 1895: 313)  که فردوسی از آن سخن گفته است. «شادابی»یا همان 
 های عامیانۀ حماسی آشکار کنیم و دربارۀ آن سخن گوییم.را در روایت هانام یابیو ریشه سازیاشتقاق کوشیم پس از این می

  عامیانه هایتراشیریشه. 3-1
 . کیومرث3-1-1

ادشاه که نه نخست پ اوستاه گیومرت در البت .(55-1/51: 1811)نک. فردوسی، گذارد ن در ایران را او میگیومرت است که بنیان تمد شاهنامهنخستین پادشاه 
ده شده ارتشتاری و نخست آموزندگی و دیوستیزی بدو دااندیشی،نخستاندیشی، نیکو صفاتی مانند نخست فی شدهایرانی معرنخستین انسان 

 یگیومرت نخستین شاه تلق شاهنامهاگرچه همچنان به مانند  ،عامیانه در روایتی .(115-111: 1811مطلق، خالقی ؛5/118 ؛651-1/658: 1811، اوستانک. ) است
با  ،ت داده شدهبه او نسب اوستاکه در  را ارتشتاری و نخست آموزندگی و دیوستیزینخست اندیشی،اندیشی، نیکنخست هایی همانندویژگی شده،

رد. بکشند رنج میهمدیگر را میکه مردم نام دارد و از این« مرث»است که  «مرد دانایی» کیومرث در این روایت .خود دارد و در او منعکس شده است
. صبح آن روز چون از خواب نمایی مردم برگزیده استخداوند برای راه را گوید که اوشود و بدو میدر خواب کسی از سوی خدا بر او نازل می

نمایی مردم برای راهکه حقیقتاً خدا او را  یابدروی درمیگذارند؛ از ایناحترام، دست بر سینه می یند که مردم در مقابل او به نشانۀبخیزد، میبرمی
ون دهد که سپاه و قشگزیند و دستور میاز میان مردم چهار وزیر برمی مرث دهد تختی از سنگ برایش بسازند.است. او دستور می انتخاب کرده

 درست کنند تا هرکس بر کس دیگر ستم کرد، ظالم را مجازات کنند.
ای دقیق روی با معن، به هیچای که دربارۀ نام او ارائه شده استسازیبه زبان عامیانه، اشتقاق های کیومرثویژگی و دقیق رغم انعکاس درستعلی     

ای که ۀ میرا، زندهزند»به معنی  ضبط شده است -Gayō.marәtanبه شکل اوستا در  شدۀ گیومرت،و علمی این نام ارتباط ندارد. کیومرث تحریف
، اوستاخواه در ؛ توضیحات دوست16: 1611)نک. منصوری،  ( برآمده استمردن) -mar از ریشۀ -marәtanو  (زیستن) -gayاز ریشۀ  -gayaز ا که« خواهد مرد



که چون در زمان مرث خون و  آمده استدر این روایت اند. پیوند داده «کدو»نام کیومرث را با  . خلاف این معنی، در روایت عامیانه(5/1161: 1811
 های قیمتی تزیین کردند وآن را با جواهرات و سنگ مردم جمع شدند و کدویی آوردند و توی کدو را خالی کردند و پوست»ریزی برطرف شد، خون

در اثر  کم نام کدومرثکه کمشد تا اینمعروف  دلیل از آن زمان به بعد، او به کدومرث به عنوان هدیه به نزد مرث آوردند و به سر او گذاشتند. به همین
 .(8/8: 1818)انجوی شیرازی، « تبدیل شد و همه او را به این اسم صدا زدند تکرار به کیومرث

 یدر نام کیومرث نزدیک بوده و به ذهنش رسیده، برای توجیه معنا« کیو»را که به بخش  بینیم ابتدا راوی واژۀ کدوروشنی میچه گذشت، به در آن     
 به ساخت داستانی در این باره دست زده است. پس از آن نیز این نام به کار گرفته و

 هوشنگ .3-1-2
سیامک را پسری هوشمند بود که در نیایَش »دانسته شده است:  ن، نام او برآیند عقل و هوشالااز نقطوماری هوشنگ نوادۀ گیومرت است که در 

. این نگرش نسبت به معنای نام هوشنگ (111: 1811، الی شاهنامهطومار نق)« آور و هم فرزندی داشت که او را هوشنگ نام بود و چون عقل و هوش داشتنام
 دربارۀ هوشنگ آمده است:  شاهنامه. در شودنیز دیده می شاهنامهخود  در

 مایَه را نام هوشنگ بودگران  
 

 تو گفتی هَمَه هوش و فرهنگ بود 
 (1/56: 1811)فردوسی،                                    

و  (خوب)-hao-  hu/، از -Haošyaղhaبه شکل اوستا ای عامیانه است؛ زیرا این نام که در سازی، اشتقاقذکر شده طومارو  شاهنامهچه در آن     
šyaդha- (آشیانه)  از ریشۀ šay- (ساکن شدن،)  ؛ 18: 1611)نک. منصوری،  است« آشیانه، دارندۀ خانه یا مسکن خوبخوب»به معنیJusti, 1895: 

126; Bartholomae, 1961: 1738).با هوش و سنگ ارتباطی ندارد ، 
 جمشید .3-1-3

در معنای  -xšaētaو « شکم و دوقلوهم»به معنی  -Yimaاز  -Yimōxšaētōیی اوستااست و نام او برگردان  شاهنامهدادی جمشید از شاهان پیش
ظاهراً گذشتگان معنای  .(Bartholomae, 1961: 1300 ؛1/811: 1811رستگار فسایی،  ؛11، 18-15: 1611)نک. منصوری،  جمِ درخشان«: درخشان، باشکوه»

بخش جمشید ترکیبی است از جم و شید و جزء اخیر به معنی روشنی»نام جمشید را به درستی دریافته بودند؛ چراکه یکی در همین باره نوشته است: 
همین  .(85-81: 1861)حمزهِ اصفهانی،  «رو به شمس خورشید گویند و این نام را بدان سبب بدو دادند که به زعم ایشان، از وی نور ساطع بوداست و از این

او را فرزندی بود جمشیدنام که در حُسن، قرینه نداشت از بس که خورشیدصفت بود؛ از آن سبب نام »معنی در یکی از طومارها نیز بیان شده است: 
 .اندو در معنای نام او، توجیهی عامیانه آورده وند دادهپی« شویدجمع»ا در روایتی شفاهی، جمشید را با ؛ ام(111: 1811، الی شاهنامهطومار نق)« او جمشید بود

د و روکند. در حین شهرسازی، نزد مردم میدر این روایت از شخصی به نام لطیف سخن به میان آمده که در دامنۀ کوهی شروع به ساختن شهر می
 کم مردم به شهری که او ساخته بود آمدند و به لطیف لقب جمشید دادند کهدور من جمع شوید و در شهر من زندگی کنید. کم»گوید: ها میبه آن
 «دشوی» و« جمع» دو واژۀ بینیم که نام جمشید، شکل زبان عامیانۀترتیب میبدین .(8/11: 1818)انجوی شیرازی، « شدۀ دو کلمۀ "جمع شوید" استکوتاه
اش و علمی ور از معنای حقیقیوپا کرده و به واسطۀ آن معنایی عامیانه و به درا به یاد راوی آورده و با بنیان قرار دادن آن، داستانی را دست «شیدجم»یعنی 

 به دست داده است.
 اکضح .3-1-4

 .Ažay)دهاکهِ اژی واژۀ شدۀاک گویا دگرگونبرد. نام ضحمشید را به پایان می، پادشاهی است بیگانه و ستمگر که حکومت جشاهنامهاک در ضح

Dahāka-) یی است. اوستاaži-  و « مار بزرگ»به معنیDahāka-  از ریشۀdąh- «مار پُرفریب و کاردان و ماهر»، در مجموع: «آموزش دادن، یاد دادن »
 ـهوبشمان، 61، 1: 1611)منصوری،  . خلاف این حقیقت که دهاکه به معنی کاردان و کارآگاه است، از گذشته تاکنون، (Nyberg, 1974: 2/56 ؛88: 1816؛هرن 



 ؛سازی عامیانه و به دور از معنی حقیقی آن واژه استکه اشتقاق انددیگر دانستهای را که شکل دیگرش ضحاک است، دارای معنی« دَهاک»برخی 
)عیب( دانسته و گفته است این نام را از این جهت بدو دادند که ده عیب را « آک»)عدد( و « ده»، آن را ترکیبی از (88: 1861)که حمزهِ اصفهانی چنان

جا آمده است که چون اعراب برای بینیم. در آنمیی به خط مشکین طوماراک را در دهاک یا ضح از واژۀ عامیانه به جهان آورده است. همین معنی
و آن کشتن پدر به دست یک نفر از آن جمع به واسطۀ  گویدمیی سخن ها از موضوعی سر، او با آنروندمیدوازده برادر به نزد جمشید  شفاعتِ 

گویند که جمشید از این خنده بدش نیاید میخندد. اعراب برای اینقاه میتصدیق سخن جمشید قاهاک از میان جمع برای . ضحاستتسخیر زن پدر 
 آکاک را دهو ضحکنیم اک است و در لغت عرب یعنی پُرخنده. جمشید گفت: ما اسم او را فارسی میرو است نامش ضحاین از بس خنده» که

گویند می»خوانیم: اهی نیز میدر روایتی شف .(1116: 1811)محجوب، « حب ده عیب استکنیم که صاگوییم. آک یعنی عیب و گفت: ثابت میمی
  .(5/811: 1818)انجوی شیرازی، « هاک بوده، یعنی ده عیب و نقص ظاهری داشته استاک در اصل اسمش دهضح

ازیده یظاهر آن کلمه، به ارائۀ معنایی غیر علمی و عامیانه دست  ه بها ریشۀ دقیق و علمی واژه، با توجکه راوی ناآگاه بپیدا است چه گذشت، بنا بر آن     
 بینیم.  اک یعنی مرداس نیز میاین موضوع را دربارۀ نام پدر ضح .است

 مرداس .3-1-5
از ریشۀ فارسی باستانِ « آس»به معنیِ انسان و واژۀ  (Marǝta-)« مرد»ب از مرداس مرک اند. گویاگفته« خوارآدم»اک را معنای نام مرداس پدر ضح

ās-  ِال فارغ از معنای نام مرداس، ی، نقطومارا در ؛ ام(11: 1831)نک. امیدسالار، سازد خوار را میکه بر روی هم، معنای آدم است« خوردن»در معنای
خ گوید که صاحب تاری: »، مرداس را به مرتضی دگرگون کرده است«ضیمرت»با آغاز نام « مر»گویا صرفاً بر اساس نزدیکی آغاز کلمۀ مرداس یعنی 

که در . جالب این(168: 1831، الی شاهنامهطومار نق)« ناماکد و او را فرزندی بود ضحنام مردی بودند که وزیر طهمورث دیوبند بودنس مرتضیالمقدبیت
، لشکرهفت)نک. ی دیگر طوماراست. در  ذکر شده این تفاوت که نامش اروندَسپاک، وزیر طهمورث است؛ با هم پدر ضح (66: 1838) واریخالتمجمل

 است. « پور» خوانده شده و نامش« تازیبان جمشید» اکپدر ضح (1: 1811
 فریدون .3-1-6

یی وستاایابد. نام فریدون احتمالًا گونۀ اک و به بند کشیدن او، حکومت میاست که پس از چیرگی بر ضح شاهنامهدادی در فریدون از شهریاران پیش
، در معنای نام نامهکوشا در نگرشی عامیانه در ؛ ام(11: 1611؛ منصوری، 511: 1815)مولایی، است « دارندۀ سه قدرت»به معنی  raē.taṷana-θی از مشتق

بخندید گفتا فرّ »گونه باشد: گوید: فرّ و شکوه اینبیند، میخورشید فریدون را میرُخان چو تابندهست که آبتین وقتی اش آمده اهتسمیفریدون و وجه 
برای  نامهکوشمعنایی که در  توان میاننمی؛ بنابراین (811: 1811الخیر، )ایرانشان بن ابی« ش کردند از این فال، نامفریدونْ »روی و از همین« ]ا[یدون بُوَد

 ی کرد.های عامیانه تلقسازیونۀ اشتقاقارتباطی یافت و آن را باید از گ معنی علمی واژۀ فریدونبا دون به دست داده شده است، فری
دوسی، )فر....« ود فریدونِ فرخ فرشته نب»فردوسی:  جا که این سخنوایات عامیانه، از آنکه در ردربارۀ فریدون یک نکتۀ دیگر نیز گفتنی است و آن این     

خوانده و تکرار شده، فریدونِ فرخ را اضافۀ بنوت گرفتند و فریدون را فرزند فرخ  در بارۀ فریدون بسیار (161: 1811الخیر، ؛ نیز نک. ایرانشان بن ابی1/11: 1811
این در  .(116: 1811، الی شاهنامهطومار نق)« خ را کشیدند و به هر دروازه گذاشتندریدون بن فرزیرک چنان دیده بود که فرمود که صورت ف»...ی کردند: تلق

  خ صفتی برای فریدون بوده است نه نام پدر او.حالی است که فر
 منوچهر .3-1-7

ی ا وقتی نوۀ دختردهد؛ اماز دست میهای خود را گرید که چشمقدر می، فریدون پس از کشته شدن ایرج به دست برادرانش، آنشاهنامهمطابق      
بیند،او را دیدن نوزاد به واسطۀ شباهتی که میان خود و آن نوزاد می گردد. فریدون بااش بازمیبرند، بیناییتازه زاده شده است، نزد فریدون میرا که  ایرج

 .(151-1/151: 1811)نک. فردوسی، « چنین گفت... مناچهره دارد منوچهر نام»گذارد: منوچهر نام می



سازی ارتباطی با معنی اصلی واژه پنداشته شده است که اصلًا این برایش «چهره»و « ا»، «من»از  ایآمیزه شاهنامههر در روشن است که نام منوچ     
به معنای نژاد؛ پس معنای این نام در  iθrač-2 به معنای اندیشیدن و man- از ریشۀ šmanu-اخذشده از  Manuš.čiθra-یی این واژه اوستاندارد. ریخت 

ری که راویان در حماسۀ ؛ بنابراین برخلاف تصو(Bartholomae, 1961: 1135؛ 111: 1611)نک. منصوری، « منددارای نژاد اندیشه»مجموع خواهد شد: 
ه در دارد. البت« نژاد»که معنای ، بل«سیما»ای هم نه در معن« چهره»بوده و « اندیشیدن»که به معنای ل شخص، بلنه ضمیر او« من»اند، ملّی داشته

ه دربارۀ منوچهر آمده است که به گفتۀ هم همین وجه تسمی (11: 1816) الاخبارزینو  (56-58: 1811؛ همو، 15: 1118)نک. ثعالبی،  یرغررالسمنابع دیگر چون 
الاخبار نزیو  غررو  شاهنامهبرداشتی از واژه شده، این تعبیر به  چنین ،ابومنصوریشاهنامۀ یعنی  این آثارجا که در مأخذ از آن، (811: 1811)مطلق خالقی

  هم راه یافته است.
ۀ نام منوچهر را زاده شدن او در کوه مانوش وجه تسمی تاریخ طبرستانزدهای غیر علمی دیگر نیز وجود داشته است. در در معنای نام منوچهر، گمان     

چهر ومن»ر شده و آمده است: تصو یعنی بهشت «مینو»در منوچهر « منو»رتر است نیز که متنی متأخ برهان قاطعدر . (11: 1851اسفندیار، )ابناند دانسته
اهراً ا ظ؛ ام/ذیل منوچهر(6: 1811)برهان تبریزی، « ف مینو است که بهشت باشد و چهره به معنی رویروی؛ چه منو مخفبه کسر جیم فارسی، یعنی بهشت

  های خود را از این واژه داشته است.یهای عامیانه نیز تلقروایت
طفل  پس»... خوانیم:ها میطومارآید، گویا نام منوچهر با بینایی فریدون در پیوند است. در یکی از های عامیانه برمیچه از طومارها و روایتاز آن    

. (518: 1811، الی شاهنامهطومار نق)« دختر ایرج را منوچهر نام کرد و بعضی گویند که منوچهر را بیناچهر نام کرده بود؛ چون که چشمش در روی او بینا شد
 دون القا کند.آن را در پیوند با بینایی فری دگرگون کرده است تا« بینا»را به  شاهنامهدر « منا»و « من»ی ل به دلیل نامفهوم بودن واژه، حتا، نقدر این سخن

قدر روشنایی به هزار و یک نام تو، آن ا به دست گرفت و گفت خدایا به حقشاه او ]منوچهر[ ر»در همین باره در جای دیگر از این متن آمده است: 
« هادندآن طفل را منوچهر ن نامِ  ،پس از این سبب .فریدون ریخته، روشن شدچشم من بده که من روی این طفل را ببینم که یک قطره آب از چشم شاه

طف یزدان چون به ل»: ی شدهتلقرتباط با بینایی فریدون ی دیگر، بدون هیچ دگرگونی در ظاهر واژه، اساساً معنای نام منوچهر در اطوماردر  .(581)همان: 
در روایتی شفاهی نیز  .(81: 1811، الی شاهنامهنثر نق)« اش را منوچهر گذاشت؛ یعنی با دیدن او بینا شدمهای فریدون بینا شد نام فرزندزادهپاک، چشم

یه ایرج است، اش را پیدا کرده است و قیافۀ او هم خیلی شبکه نوهاین حالیِ خوش فریدون از: »ارتباط با بینایی فریدون نیستنام منوچهر بی که بینیممی
  .(8/61: 1818)انجوی شیرازی، « نام او را منوچهر گذاشت .اش را در بغل گرفت و بوسیدهایش بینا شد و نوهمرتبه چشمیک

 زال زر  .3-1-8
)برای شاهنامه . در (Bartholomae, 1961: 1682)است « شده و پیرپیر »به  معنی  -zarәtaو صفت مفعولی از این ریشه  -zarدر ایرانی باستان  زال     

« زال»؛ در حالی که اندگرفته، زال را نام و زر را صفتی برای او در نظر (661: 1811الخیر، )نک. ایرانشاه بن ابیدیگر آثار حماسی و  (1/511: 1811نمونه نک. فردوسی، 
ن همچوکه  دانستشکل دیگری از زال  را زَر و باید (66: 1811)نک. میرفخرایی، از دورۀ باستان به فارسی میانه و فارسی دری است « زَر»شدۀ شکل دگرگونه

؛ (68: 1816)نولدکه، « سالزال زر یعنی پیر کهن» افت کهتوان دریبا این توضیح می .(ذیل زال و زال زر /5: 1811)برهان تبریزی،  است صفتی برای زال به کار رفته
ست سر وکه پگویند اسم زال را هم سیمرغ بر او گذاشت؛ برای این»اند: گرفته« زرد و سفید»های عامیانه زر و زال را به معنای در حالی که در روایت

چون موهای این ». در روایتی دیگر آمده است: (5/111: 1818)انجوی شیرازی، « زالی و سفیدلوس بوده سفید و موهایش زالهای این بچو صورت و مُجه
. روشن است که زر به معنای زرد در روایت عامیانه، با (1/11؛ نیز نک. همان: 8/816)همان: « زر بگذارندپسر بور ]زرد[ بوده است، شاه فرمود اسم او را زال
 معنای اصلی آن که پیرشده است، پیوندی ندارد. 

 رستم .3-1-9



ا در ، وقتی رودابه رستم رشاهنامههای عامیانه است. مطابق با سازیبیان شده، از جمله اشتقاق شاهنامهای که برای نام رُستم در خود هوجه تسمی     
که با بل نه از راه طبیعی،نمایی سیمرغ . قابله به واسطۀ راهبرداو را از هوش می و این درد شودشکم دارد، از بزرگی رستم درد بسیار بر او تحمیل می

« سرنهادند رُستَمْش نام پُ »گوید: برَستم ... و از این جهت می ،بسیار رها شده است رودابه که از دردِ . آوردشکافتن پهلوی مادر، رستم را بیرون می
 .(1/663: 1836)فردوسی، 

تم سگویند موقعی که مادر ردربارۀ نام رستم می»خوانیم: می از این روایات بینیم. در یکیعامیانه نیز می هایه را در روایتهمین وجه تسمی     
ت ن علکه زایید و به همیرد تا اینقدر این کلمه را تکرار کگفت: رَستم، رَستم و آناش میکشید و همهت درد فریاد میخواست او را بزاید، از شدمی

لین حرفش این بود که هوش چشم باز کرد و او.. مادر بی».خوانیم: . در جای دیگر می(113، 6/161: 1868)انجوی شیرازی، « م نهادندفرزندش را رُستم نا
 .(8/813)همان: « ظ به رُستم تبدیل شدم؛ فارغ شدم که بعدها در اثر تلفآخ رَستم؛ یعنی از این درد جدا شد

داند. مطابق با این نظر، می -Raoda.staxmaاین واژه را  اوستایی  : یکی نظری که ریختِ رستم دو دیدگاه هستنام اشتقاق و ساخت علمی  دربارۀ     
، -Raoda.staxmaشکل گرفته است؛ پس در مجموع « تَهَم و دِلیر»به معنی  taxma-و « نبالیدن و رُست» به معنای -raodaاین نام از دو بخش 

یحاتِ توضنک. )، لقب رستم را به همراه خود دارد «تهمتن»دهد که همان معنی معنا می« اندام و دِلیر تنومندند، قوینیرومبالنده، دارندۀ رویش سخت»

 قجای مشتبه »گفته، کسانی بر این باورند که . برخلاف دیدگاه پیش(111: 1611؛ منصوری، 1/661: 1811ازی، / ذیلِ رُستهم؛ کز5: 1811بریزی، د معین در برهان تمحم
اوستایی توان آن را از واژۀ [، میraoda-به معنای دارای نیروی رشد ] -raoda.staxmaنیامده، مانندِ  اوستاای که در از واژه Rōtastahm کردن واژۀ پهلوی

: 1811؛ امیدسالار، 116: 1811؛ بهار، 165-161: 1811)دیویدسُن، « [ استraotah /raodaساخت که به معنای دارای نیروی جریان آب ] -raotas.taxmaمانند 

به معنی رود،  -roathah اوستایی، -raotahبخش نخستین نام رُستم، شاید نیز مرتبط باشد با پارسی باستان ». در نظر این گروه (111: 1815؛ قریب، 81-81
 نه دارای« بط دانست و آن را به رخشندگی رود معنی کردمرت [ را نیز باید با همین واژهRōtābakرودابه ] رود. در این صورت نام جمعاً به معنی به نیروی

 .(165: 1811؛ دیویدسُن، 611-611: 1811؛ همو، 811: 1811مطلق، )خالقیشد رُستِ روشن یا روشنیِ ر
 تر مطرح شد، هیچ ارتباطی با ساخت واژه و معنای علمی نام رستم ندارد. سازی عامیانه دربارۀ نام رستم که پیشکه اشتقاق بینیمجا نیز میدر این     
 . سهراب3-1-11

به دست داده  شاهنامهرغم معنای درست و دقیقی که از این واژه در است. علی «دارندۀ آب و رنگ سرخ»سهراب به معنای  پیش از این دیدیم که
ت که پس در یکی از این روایات آمده اس شناسی عوامانه برای آن در نظر گرفتند.سازی و ریشهشده، در روایاتی به اقتضای محتوای عامیانۀ آن، اشتقاق

کشد. تهمینه هم دشاه را میکند و پافۀ فرزند در شکم تهمینه و رفتن رستم، دشمن به سمنگان حمله میرستم و تهمینه و بسته شدن نطاز همخوابگی 
سپرد؛ و به آب می گذاردقی می. او را در صندوه قادر نیستداشتن بچبه نگهآید. تهمینه رود. در آن شهر پسر به دنیا میشود و به شهر دیگری میفقیر می

آهسته آن صندوق را به طرف ساحل در این موقع آب دریا موجی زد و آهسته»خواهد نوزادش را بدو بازگرداند. جنبد و از خدا میاو می ا مهر مادریِ ام
که بعدها به گذشت زمان تبدیل به سهراب  رآب گذاشتاش را سُ هرستم اسم بچ زنِ برگردانید و روی ساحل سُر داد و چون آب صندوق را سُر داد، 

 .(1/111؛ 5/161: 1818)انجوی شیرازی، « شد
و آب شکل « سهر/ سخر و سرخ»که این واژه از دانسته است؛ حال آن« آب»)لغزان و غلطان( و « سُر»ساخت واژۀ سهراب را راوی  پیدا است که     

ه لبتبا نوزادش سخن رفته است که ا از افتادن تهمینه به دریاطومار ی شده است. در این تلق« کف آب»به معنای « سهر»ی هم طوماردر گرفته است. 
روی، فرزند تهمینه را سهرآب یعنی شود که از اینگیرد و گفته میزنده می« آب»روی نوزاد را سهر )کف آب( گرفته، او را از  کهتهمینه در حالی

 .(1/65: 1811، طومار شاهنامۀ فردوسی)نک. نامیدند « آمده از سهرِ آببیرون»
   سازی عامیانه هستیم که از معنای علمی و دقیق واژه به دور است.بینیم در این مورد نیز شاهد اشتقاقآشکارا می     



 گودرز .3-1-11
. او در جنگ دهدها از دست میترین سرداران ایرانی است و نقش بزرگی در جنگ با تورانیان دارد و هفتاد فرزندش را در این جنگگودرز یکی از بزرگ

 *gautarza-ایرانی باستانِ واژۀ گودرز از  .(181-6/151: 1811)نک. فردوسی، نوشد اش میشدهکشد و خون او را به انتقام فرزندان کشتهیازده رخ، پیران را می
 :Justi, 1895؛ 11: 1611)نک. منصوری، )زدن، فشار دادن و له کردن( است  *tarza-)گاو( و  Gav-ای از این واژه آمیزه«. فشارندۀ گاو»است به معنای 

. )نکی طومارتی با معنای علمی ندارد. در سنخیمیانه از این نام داده شده، های عاای که در روایتسازیاین در حالی است که معنا و اشتقاق .(118

گریزد خورند، زن امیرکشواد از ترس با فرزندش میو روایاتی عامیانه آمده است که وقتی ایرانیان از تورانیان شکست می (1/11: 1811، طومار شاهنامۀ فردوسی
تورانیان را  ،که ایرانیان به سرکردگی کشوادها بعد، پس از ایندهد. سالرا شیر می او گرگی فرزندمیرد و مادهت گرسنگی میرود. زن از شدو به کوه می

تد که شبیه افگردند، در میانۀ راه و در پای کوه، یکی از سربازان در شکاف کوه چشمش به جانوری میشکنند و از مرز به سوی پایتخت برمیمیدرهم
کاف باشد نامش را کودرز یعنی شسرانجام که دانست پسر خودش می. »را بپرورد آن کودک شودمی ممصم گیرد. کشوادانسان است. سرباز او را می

  ای است عامیانه.سازیارتباط دارد که برایش« درز»و « کوه»این روایت، نام گودرز با  بر ؛ بنا(581-1/581: 1818)انجوی شیرازی، « کوه گذاشت
 . افراسیاب3-1-12

را جنگ ایرانیان با او شکل داده است. واژۀ افراسیاب در ایرانی باستان به ریخت  شاهنامهافراسیاب پادشاه تورانی است که بخشی بزرگ از 
-Frahrasyaka*  آمده است از پیشوند-fra + -hrasya*  از ریشۀ-sraś  فروافتادن( و(-aka  منصوری، « بسیار فروافتاده یا فروپاشیده»در مجموع به معنای(

افراسیاب در اصل »خوانیم که های عامیانه آمده، از سنخ دیگری است. در یکی از این روایات میا معنایی که دربارۀ این نام در روایت؛ ام(15: 1611
شود که نوزاد به می هه است؛ به این دلیل که هنگام تولدش قابلۀ مخصوص متوجشدرفته به افراسیاب مشهور فِرآسیاب یا پُرآسیاب بوده است که رفته

اند و آب سپرده جا که او را در کودکی بهی هم آمده است از آنطومار. در (5/11: 1818)انجوی شیرازی، « شودشکل یک همبانه ]کیسه[ از مادر پیدا می
: 1811، امۀ فردوسیطومار شاهن)نک. دگرگون شده است « افراسیاب»رفته به نامش نهادند که این نام رفته« پَرآسیاب»های آسیاب فرو رفته، هپس از این در پر

1/11)  . 
سمت دوم نام ه به قاملًا غیر علمی است و راویان/ نقالان نامِ افراسیاب را با توجسازی نام افراسیاب آمده، کچه گذشت، آنچه دربارۀ اشتقاقبنا بر آن     

 اند. های عامیانه کردهسازیاند و برای آن داستانوند با آسیاب دیدهدر پی
   . تحریف صورت واژه به معنای قابل فهم3-2

های رسمی حماسی و معنای های موجود در روایتجا که برخی ناماز آن های عامیانه، تحریف صورت واژه است. ظاهراً ها در روایتیکی از ویژگی
در این باره دو  هپذیر باشد. البتو مخاطبشان فهم اند که برای خودنموده، آن را به شکلی درآوردهندگان ملموس نبوده و غیر طبیعی میکنروایت آن، برای

 اصلیوزن موسیقیایی واژۀ  در واژۀ نوساخته، همچنان (5ای از آن شخصیت تطابق دارد؛ واژۀ نوساخته با کنش یا ویژگی( 1نکته را باید در نظر داشت: 
 آوریم.در این باره چند نمونه می حفظ شده است.

 . عابدین به جای آبتین3-2-1
الخیر، ایرانشان بن ابینک. ) نامهکوشو یا  (1/15: 1811)نک. فردوسی،  شاهنامهگفته شده، نام پدر فریدون را برخلاف  الانطومار جامع نقدر طوماری که      

لوغ ب کرامت فرمود... آن دختر به حد سبحانه و تعالی، جمشید را دختری حق»اند: ضبط کرده« عابدین»آمده است، « آبتین»که  (811-811: 1811
 .(11: 1811، لشکرهفت)« نام، برادرزادۀ خاقان عقد بستند و از آن دختر فریدون نامدار به هم خواهد رسیدعابدین با رسید. او را

نده و مطیع پروردگار( کنکه هم از نظر آوایی بدان نزدیک است و هم معنای واژه )عبادت گزیدهترین نام به آبتین یعنی عابدین را برنزدیکال نق پیدا است    
در زبان ( Ātwēn)تبین شدۀ آال آبتین را که گویا تحریفرفتار صاحب نام است؛ بنابراین نقو متناسب با  او تیهای مطلوب شخصیویژگیکنندۀ بیان



، به عابدین تبدیل (511: 1815؛ مولایی، 56: 1611)نک. منصوری،  شناسی آن ناروشنواژه و ریشهیی است و ساختاوستا -Aθwyaشدۀ پهلوی و آن دگرگون
 تر قرار دهد.خود در دسترس برای مخاطب عام او را تا مفهوم روشنی به این نام دهد و کرده است

 برمایهواژۀ دایه به جای . 3-2-2
کشد. آن دختر که آبستن است به سوی اک همۀ خاندان چهارصدنفرۀ جمشید، به جز دختری از او را میآمده است: ضح عامیانهدر روایتی      

گاوی بیند که مادهمیگردد رود. وقتی برمیگذارد و در پی نان و آب میآورد. او نوزاد را در سایه میجا فرزندش را به دنیا میرود و در آنکوهستان می
ام گاودایه ن داد. از این جهت مادرش به او فریدونِ آمد و به فریدون شیر میگاو هر روز چند بار می»دهد. پستان در دهان نوزاد گذاشته و او را شیر می

 . (8/86: 1818)انجوی شیرازی، « داد
و در  «رمایه بودنامور گاو بَ »روند که غزاری میرش فرانک به همراه فریدون به مرمسکشد، هاک آبتین را میکه ضح، پس از آنشاهنامه به گزارش     
کلمۀ  لاً او جا کهاز آن رسدبه نظر مییادشده،  عامیانۀ در روایت. (18-1/15: 1811فردوسی، نک. ) یابدپرورش می« گاو نغز»از آن « کودک شیرخوار»جا آن

و ثانیاً معنایی برای واژۀ برمایه در ذهن نداشته، او یا کسی که داستان را برای راوی نقل کرده، به  واژۀ آشناتری بوده ،دایه نسبت به واژۀ برمایه برای راوی
در نسخۀ  اهنامهشبرخی کاتبان  گونه کهبه همانگری گاو برای فریدون، برمایه را به دایه دگرگون کرده و فریدون را هم لقب گاودایه داده است؛ واسطۀ دایه

)نک. آمده و معنای آن روشن نیست  -barәmāyaonaیی به شکل اوستاکه در  ،هاآن برایِ  رمایهبَ  واژۀ معنای نامفهوم بودنبه دلیل  نویس خود،دست

مطلق، ؛ خالقی18/پانوشت 1/15 )نک. همان:اند ی کردهلقت پُرمایه راآن  حرف یکم را با سه نقطه آورده و گویا (Bartholomae, 1961: 946؛ 81: 1611منصوری، 

  .(16-18: الف 1811
« گاه»همان « گاو» معنای نام گاو برمایه دست به تأویل زده و معتقد استتوجیه در  ت گاو برمایه،به دلیل روشن نبودن ماهی نیز نامهکوشصاحب      

ربیت نیز دستوری دانا بوده است که ت« دینپاک برماین»است. « دانش»آن گاو/گاه که فریدون از آن نوشیده، « شیر»یا تخت شاهی فریدون است و 
   .(811: 1811الخیر، )نک. ایرانشاد بن ابی فریدون بدو سپرده شده است

 . فرارکت به جای فرانک3-2-3
خواهد که گریزد، از رای هند میاک به هند مینام دارد. جمشید چون از دست ضح« فرارکت»شود، زنی که فریدون از او زاده می هاطوماریکی از  در
عرصه بیاید و  به« خجمشیدِ ثانی، فریدون بن فر»ت او خ )همان آبتین( بدهد تا از پشتر است به فرمۀ دختران رای کوچکرا که از ه« بانوفرارکت»

دیده  -Frәnayبه ریختِ  اوستادر  م فرانک در ادب رسمی کهبینیم به جای ناکه می. چنان(111: 1811، الی شاهنامهطومار نق) خون جمشید را بگیرد انتقام
طور و همین (Bartholomae, 1961: 850; Justi, 1895: 105؛ 11: 1611)نک. منصوری،  است« پُر کردن، پروردن»به معنی  -parشود و از ریشۀ می

. در ادب عامیانه نام مادر فریدون فرارکت آمده است ، (51: 1811، التّواریخ والقصصمجملنک. )« ریکفری» و (851: 1811الخیر، )نک. ایرانشان بن ابی« فرارنگ»
: 1811ی، فردوسرفت پویان بدان مرغزار/ گریزد )دوان داغ دل خستۀ روزگار/ همیجا که فرانک برای حفظ جان فریدون به مرغزار میرسد از آنبه نظر می

  ه است.به واژۀ فرار نزدیک دید آورده و آن رارا در ذهن او می« فرار» بیش از هر چیز« فرا»دانسته، (، برای روایتگری که معنای دقیق نام فرانک را نمی1/18
 دخت به جای سیندخت. سیمین3-2-4

ا دگرگون کرده و سیندخت رسیمین ، سین را به نام سیندخت زن مهراب کابلی نداشته استجا که راوی درکی از معنای در روایتی عامیانه، از آن
: 1811)است. کزازی « دختر سیمرغ»به معنی « دخت»و « سین»ترکیبی از  سیندخت .(8/811: 1818نک. انجوی شیرازی، ) گفته است« دختسیمین»

« شاهین»یی، به معنای اوستا -saēnaدر جزءِ نخست واژۀ سیمرغ از « سی»تر از ( ریختی کهندر فارسی میانه sēn« )سین»معتقد است که  (811، 618
گفته شده است نه سیندخت که این نام « سیمرغ»همسر مهراب، مادر رودابه  ، نام(811: 1811) طومار نقالی شاهنامهجالب توجّه است که در  است.

با  باطیهیچ ارتدر روایت عامیانه آمده است،  دختیعنی سیمین چه از تلفّظ این نامبه حقیقت معنای نام سیندخت نزدیک است؛ امّا پیدا است آن



ای آن گذاشته نزدیک به سین یافته، به ج در تلفّظ سیمین )منسوب به نقره/ سپیدرنگ( را که واژۀ رسد راویمعنای حقیقی این واژه و نام ندارد. به نظر می
 است. 

 . خون به جای خوان3-2-5
« م...دو را ....رسیدن رستم به خون دویل و کشتن جارسیدن رستم به خون او»آمده است: « خون»به ریخت « خوان/ خان»، واژۀ یطوماردر 

آید و هفت خوان/ خان، شود و واژۀ خوان/ خان به شکل خون میبخش بن فرامرز نیز تکرار می. همین موضوع دربارۀ جهان(111-116: 1811، لشکرهفت)
 داشته« )در راه( منزلِ »معنی  بنویسیم، (xwān) و چه خوان (xān) را چه خان شاهنامهدر  این کلمه .(656-611)نک. همان: شود گفته می« هفت خون»
« خوان املای غلط خان است که تحت تأثیر املای خوان به معنی مائده، سفره، طبق به وجود آمده است»گویا  و (111ب:  1811مطلق، خالقینک. )

 اند،ارائه داده «خوان»ی با املای این واژه حتای که از گذشته تا به امروز برای معنیروی، از همین ؛(111: 1816مطلق در هرن ـ هوبشمان، )توضیحات خالقی
ی است از که تلفظ یادشده طوماردر « خون»واژۀ  .(1111: 1811؛ زنجانی، 655: 1815 عبدالقادر بغدادی، .)نک بوده است« و گذرگاه منزل ،سرا خانه،»همان 

ا ؛ ام/ذیل خون(5: 1811)برهان تبریزی، « خون ....با ثانی مجهول، به معنی خانه و سرا باشد»تواند باشد: به همان معنی منزل می ،)خان( خوان همین واژۀ
 رویند، از اینکنبخش به کشتن کسی اقدام میجا که در اغلب منازلی که رستم یا جهان. از آن/ذیل خون(5)همان: « به معنی کشتن هم هست»این واژه 

 من جادو... رسیدن رستم به خون دویل و کشترسیدن رستم به خون او»رده باشد: ک خون استفاده واژۀ به جای کلمۀ خوان/ خان از مکن است راویم
    «.سالار و خرچنگ ... کشتن دیو سفیدو کشتن رخش شیر را...کشتن اژدها... کشتن ارژنگ

  . تهیّه به جای تهمینه3-2-6
از دو پارۀ تهم+ینه )پساوند بازخوانی( ساخته شده است؛ تهم که در »همسر رستم و مادر سهراب است که این نام  دختر شاه سمنگان، تهمینه     

ی به ریخت طوماراین نام در  .(1/811: 1811؛ رستگار فسایی، 5/116: 1811ازی، )کز« بوده است، به معنی تناور و نیرومند است( taxma)یی تَخمَه اوستا
چون شب آمد پادشاه به حرم رفت. رستم در آن بارگاه خوابید. نیمه از شب گذشت آواز به گوش رستم رسید. رستم نگاه کرد »آمده است: « بانوتهیّه»

. به نظر (611: 1811، الی شاهنامهطومار نق)« بانو نام دختر پادشاه سمنگانمتیر عشق او خورد. پرسید که چه کسی؟ نازنین گفت تهیّه دختر دیدیک نازنین
ز صامت ه دلیل شباهت برخی ااش، سبب شده که بهای شفاهیسوادی و اعتماد به شنیدهرسد عدم رجوع راوی به متن مکتوب شاید به واسطۀ بیمی

 برد. کند و به جای آن به کاررای او بوده است، جانشین تهمینه ای قابل درک بهای تهمینه و تهیّه، تهیّه را که واژهتو مصو
 پوش به جای سیاوش. سیاه3-2-7

اوستا . این نام در (111: 1811)رحیمی، آید برمی« ه از آلودگیاخلاقی منز»است که پیوسته در پی زادۀ ایرانی مدارترین شاهسیاوش پسر کاوس اخلاق     
: 1611؛ منصوری، Bartholomae, 1961: 1631)آمده است « دارندۀ اسب نر»)اسب نر( به معنی -aršan )سیاه( و -Syāv از  -Syāvaršanبه ریخت 

در سیاوش های عامیانه، کند. در روایتمعنا می« مرد سیاه»به  (111-116: 1811)و بهار « سیاهمرد موی»آن را به  (300-299 :1861)ه یوستی . البت(111
ا پیران ا بزند؛ امداد جلّاد گردن بیژن رافراسیاب وقتی که چشمش به بیژن گیو افتاد او را شناخت و در دم فرمان »گفته شده است: « پوشسیاه»روایتی 

. گویا (1/561: 1818زی، )انجوی شیرا« پوش را زنده نکندزمین خواست خاطرۀ تلخ قتل سیاهویسه که در حضور افراسیاب بود، مانع شد و از شهریار توران
سیاوش منعکس  مورد در شاهنامه در گراییو تصویر غمگین و درون (11: 1811)مسکوب، « رانندهمه سیاوش را به مرگ می»که این ه بهبا توجراوی 

ر حالی د با جامۀ سیاه، معنای نام سیاوش را هم با آن پیوند بزند؛ این غمضمن به تصویر کشیدن  بر آن بوده است ،(111-111: 1811)نک. دیویس،  شودمی
   .(5/551؛ 111، 8/118: 1818)نک. انجوی شیرازی، وش گفته شده است در روایاتی نیز او سیاه که اساساً نام سیاوش چنین معنایی ندارد.

 . پیرون به جای پیران3-2-8



« پیر»از  س نهفته است؛ پیران ترکیبیآوازگی و حتی تقدعنای نام او نیز خوشاست که در م شاهنامهنام های خوشتپیران وزیر افراسیاب از شخصی
ت اما این شخصی؛ (1/516: 1811؛ رستگار فسایی، 161: 1611)منصوری، «  مرهبر و مقد»آغاز در پیوند است و چه با ، آن«پدیدۀ نخستین»است به معنی « ان»و 

ز اَغریرَث پس ا و دومین کس است بوده و بیژن از دست افراسیاب خسروکی دهندۀنجات یاوش وکه یاور س شاهنامهجوانمرد و مورد احترام ایرانیان در 
ای های عامیانه چهرهدر روایت ،(151: 1816)صفا، « اندساز نشمردهنبرده و او را با خوی اهریمنی یار و دمکه در روایات ملّی ما از او به زشتی نام »

از پیران سخن که  شاهنامهدر  نخست جایی .خوانندمی( 111-5/111: 1818)نک. انجوی شیرازی، « گرمکّار و حیله» او را ای کهگیرد؛ به گونهنامطلوب می
ا ؛ ام(5/111: 1811)نک. فردوسی، خواند ترین سردار تورانی میهستاید و او را پرآوازگردان است که در آن افراسیاب پیران را میآید، داستان هفتبه میان می

ریدون به عصر ف را زمان حضورش ،سلم و تور با فریدون و ایرج نداشته استکه پیران هیچ نقشی در جنگ شاهنامه برخلاف  ،عامیانه روایتیدر 
ی نادرست از پیران در روایت عامیانه، این تلق .(8/66)نک. همان:  خوانندمیو برادرشان  سلم و تور در جنگ با پدر عامل تحریک و ترغیبرا  و او برندمی

گونه که در ؛ همان(851: 1811، لشکرهفت)نک.  «ویسه پیرونِ »اند: در آورده« ون»در واژۀ پیران را به شکل عامیانۀ « ان»به ریخت نام او هم سرایت کرده و 
  اند.به خونه و یا تهران را به تهرون تبدیل کردهزبان محاورۀ امروزی، خانه را 

 شغال به جای شَغاد .3-2-9
: 1118ی، )نک. ثعالب« شغای»به ریخت  یرغررالساین نام در  .شاهنامههای بسیار نامطلوب ترادر و کشندۀ رستم است و از شخصیشغاد پسر زال و ب

 (5/118: 1818)نک. انجوی شیرازی، « چغاد»و در روایتی عامیانه  /ذیل شَگاد(8: 1811)نک. برهان تبریزی،  «شَگاد»به شکل  برهان قاطعدر  ،(116: 1811؛ همو، 811
ا های متفاوت ظهور بیابد؛ امه شکلها بباعث شده که در متن (1/111: 1816ازی، )نک. کزضبط شده است. ظاهراً روشن نبودن ریشه و معنای این کلمه 

چنین  .(118: 1811، الی شاهنامهطومار نق)« رستم در دست شغال هلاک شد»ثبت شده است: « شغال»ی این نام به شکل طومارجالب است که در 
گری که در حیله هاییه به داستانبا توج راوی داستان را انجامد،که به مرگ رستم می وار شغادنزدیکی کلمۀ شغال به شغاد و رفتارهای شغال نماید کهمی

 بخواند.را شغال  شغاد بر آن داشته تا (15-11: 1811)برای نمونه نک. وراوینی، چینیِ شغالان شنیده و دسیسه
 پس  به جای گُشَ  و گرشصت . گرشاسپ3-2-11

 گشسپواژۀ در دست است. ای ناشناس وند با او از سرایندهدر پی (1815) نامهبانوگشسپای کوتاه به نام نام دختر رستم بانوگشسپ است که منظومه
 ـ)توضیحات خالقیاسبی که خواهان جفت است «: اسب»یی و اوستا -varšnayجفت شدن، برگرفته از  به معنی طالبِ « گُشْن»ای از آمیزه مطلق در هرن 

روی یا آن های عامیانه این نام و معنای آن قابل فهم نبوده است؛ از همیندر روایت .(Nyberg, 1974: 2/87؛ 6، 11: 1611؛ منصوری، 811: 1816هوبشمان، 
یا به  (1/116: 1818)انجوی شیرازی، « بانو بود، خواستگاران بسیار آمدگویند برای دختر رستم که اسمش گرشصتمی»دگرگون کردند: « گرشصت»را به 

گرفتند و  اربانو و زربانو در پیش قردختر رستم، گرشاسب»اند: بوده است، تبدیل کرده مخاطب عام خود و که نامی آشناتر برای« گرشاسب»
در همین . (5/16: 1818)انجوی شیرازی، اند هم گفته« بانوخانم». او را (116: 1811، الی شاهنامهطومار نق)« ه زمانی جنگ کردندپوش گشته القصاسلحه
جنگد. در این جنگ بانوگشسب کتف سهراب را با ضربۀ عمود کنند که با سهراب میهای عامیانه، بانوگشسب را جانشین گردآفریدی میروایت

ی، انجوی شیراز)« بانو لقبِ شکنندۀ کتف سهراب بدهندشود به گشسبکند و باعث میگیر میهمین ضربه سه ماه تمام سهراب را زمین»شکند. می

ان خسرو از توران به ایرهای عامیانه، این بانوگشسب است که همسرش گیو را با وعدۀ همخوابگی با او به آوردن کیهمچنین در روایت .(5/11: 1818
)نک. د ه ایران آورخسرو را بفرستد تا کیبیند، گیو را به توران میکه گودرز پس از خوابی که می شاهنامه؛ خلاف (11-5/11)نک. همان: کند ترغیب می

 .  (651-5/618: 1811فردوسی، 
 . واژۀ عادل به جای آذر در نام آذربرزین فرزند فرامرز3-2-11



ن مردی که در ، زال در هنگام پیری و پس از حملۀ بهمن به سیستان و کشته شدن فرامرز و نماند(511-5/511: 1818)نک. انجوی شیرازی، در روایتی عامیانه 
پسری به نام  . پس از این، از او(11-11: 1611، نامهذربرزین)نک. آکند برای مواجهه با بهمن و گرفتن انتقام، با دختر شاه کابل ازدواج میمقابل بهمن بایستد، 

طومار ؛ 511-5/511: 1818؛ انجوی شیرازی، 618: 1811الخیر، ابی)نک. ایرانشاه بن پسر فرامرز « آذربرزین»شود که این نام قطعاً از روی نام د میمتول« بُرزینعادل»

او هم  تتر بوده و با شخصینزد عوام آسانساخته شده؛ یعنی از سویی آذر به عادل دگرگون گشته؛ چراکه درک معنای نام عادل  (118: 1811، الی شاهنامهنق
تر رار سازد نزدیکترتیب، عدالت را برقظلم تحمیلی بر خاندان زال را جبران کند و بدینکه قرار است انتقام خون فرامرز و تازش به سیستان را بگیرد و 

ه لبتانه بر پهلوان ننهاده باشد. اجا که امروزه آذر نامی زنانه است، راوی آن را به عادل بازگردانده تا به گمان خود، نامی زناست. از سوی دیگر، شاید از آن
 به جای آذر، همچنان وزن موسیقیایی و آوایی واژه حفظ شده است. جالب است که در انتخاب عادل

 . گوش به جای کوش3-2-12
ل ت کوش در پیوند با حکومت کوشانیان شکاست. شخصی نامهکوشقهرمانان در منظومۀ  برادرزادۀ ضحاک و از ضد پسر کوش، دندانکوش پیل     

نام کوش مظهر » ؛ بنابراینکردندحکومت آنان باکتریا بوده است، حکومت می مقر گرفته وکابل و کاپیسا را در بر می شهر کهکه در کوشان گرفته
در این وقت گوش بن گوش که پادشاه »آمده است: « گوش»ی، به ریخت طومار. این کوش در (11-11، 15، 51-51: 1811)گازرانی، « کوشانیان است

ال نام کوش ناشناخته بوده، آن را به . ظاهراً چون برای نق(181، 811: 1811، الی شاهنامهطومار نق)« سام گرفتری بود سر راه بر اک مااز نسل ضحایشان بود 
الخیر، ابیبنانشان )نک. ایرفیلِ کوش سخن رفته  گوشِ  جا که در ادب رسمی، از گوشِ همانندِ ه شاید از آندگرگون کرده است. البت استکه قابل فهم « گوش»

    اند.و نام داده ی کردهلق، کوش را با در نظر داشتن آن، گوش ت(515: 1811
 برآمدن برخی چیزها از نام پهلوان. 3-3

. یک ستشده اای، در پیوند و برآمده از او پنداشته شاهنامهتی به نام شخصی به دلیل نزدیکی شکل ظاهری آن در روایات عامیانه نام برخی چیزها،
است. گویا  «فشردههای به همباف از جنس نخ یا ابریشم و زیرۀ چرم، لاستیک یا پارچهای دستنوعی کفش با رویه»است. گیوه « گیوه»نمونۀ آن 

)فرزند گودرز، داماد  گیو ،های عامیانهدر روایت .(6/5611: 1811دوست، نک. حسن)است « تافتن، رشتن، پیچیدن»به معنی  -gaib/gaipاین واژه از ریشۀ 
دانسته شده و چنین آمده است که وقتی گیو برای « گیوه»در پیوند با  (511، 511، 118، 1/115)نک. همان: رستم، کشندۀ گرسیوز و همراه همیشگی رستم 

شود ر، هیچ چیز در پایش بند نمیت راه رفتن بسیاآید و از شدوجوی او برمیدر جستها شود، هفت سال در بیابانخسرو راهی توران میآوردن کی
کند. ... تر کار میکه شروع کرد از پنبۀ پیلته ]نخ کلفت فتیله[ درست کردن و تاباندن و تخت درست کردن. دید این تخت بیشتا این»گردد و پاره می
 «ان اسم گیوه است که از نام گیو گرفته شده استعا هم همر مانده است. بهترین دلیل این ادهای تختی یادگاگویند از زمان گیو این گیوهمردم می

 .(8/111: 1818)انجوی شیرازی، 
 -gaēبرگرفته از  -gaēvanay اوستابه معنی تافتن است، در ریشه ارتباطی با نام گیو ندارد. نام گیو در  -gaibواژۀ گیوه که برگرفته از ریشۀ  پیدا است     

 .Bartholomae؛ 11: 1611)نک. منصوری، است « چیره بر زندگی، دارای زندگی پیروزمند»)چیره شدن(، به معنی  -van از ریشۀ -vanaya )زندگی( و

 روییم.سازی عامیانه روبهتقاقجا نیز با اش. پس در این(480 :1961
 ها ۀ برخی مکان. وجه تسمی3-4

و از این میان گویا رستم،  های حماسی استتها در پیوند با شخصیکه نام و وجه تسمیۀ این مکان شدههایی نام برده در روایات عامیانه، از جا
 ترند.رنگو بیژن پ خسروکی
وه معتقدند رستم سنگی از روی ک»ۀ آن آمده: هست که در روایتی در وجه تسمی «سنگ رستم»اس در بخش رودان، دهی به نام در بندرعب رستم.     

 .(111، 5/116: 1818)انجوی شیرازی، « اند... پرتاب کرده که در آن ده افتاده است و نام آن ده را به همین علّت سنگ رستم گذاشتهبلندی به نام کوه نیو یا نیان 



است. در این کوه غاری به نام کوهی در اوریه شهرستان قروه در کردستان یاد شده در پای رشته «چال رستم»ۀ سهمناکی به نام در روایتی از در
ای . در جنوب جونقان از چشمه(5/116)نک. همان: یعنی زندان دیوان است. مطابق روایت، رستم دیوان را در این غار زندانی کرده بوده است  «دیوزندانی»

گذاری این منطقه به نام رستم در روایت آمده اند. در علّت نامنامش داده «باغ رستم»میوه و جنگل احاطه کرده و  که اطراف آن را درختان سخن گفتند
)همان: « آمدرفت برای استراحت به سر آن چشمه میگویند این باغ و چشمه نزدیک شکارگاه رستم بوده و هر وقت رستم به شکار میمردم می»است: 

نک. همان: )در دامنۀ کوهی قرار گرفته است هم یاد شده که آن حاصل سنگی بوده که رستم پرتاب کرده و  «تپه گل رستم»ت، از . در همین روای(5/111

کرده در  کوه الوند در غرب گلپایگان است. جایی را که رستم در این نقطه استراحت می «تخت رستم»های در پیوند با رستم، از دیگر مکان .(5/111
های که در یکی از کوه« برج رستم»یا  «غار رستم»های عامیانه، همچنین به . در این روایت(111، 111-5/111)نک. همان: اند گفته «رستمتخت »است، 

رده جا گذر ککوه است که مردم معتقدند رستم از آندر اشتران «قلارستم»اند. دیگر مکان ممسنی قرار گرفته و رستم در آن سکنی گرفته، اشاره کرده
نک. )جا خوابگاه رستم بوده است شهر یاد کرد که آنکه غاری است در کوهی واقع در فریدون «کورۀ رستم»همچنین باید از . (115 /5 )نک. همان:است 

 .(111-5/116همان: 
و یارانش  خسروگوید که کیبرد که در یک فرسخی یاسوج است. او مینام می« تل خسروی»در روایتی عامیانه، راوی از جایی به نام خسرو. کی     

یک »بریزند.  لای از گِ توبره اودهد بر روی ای ناخوشایند از پیرمرد، دستور میخسرو پس از شنیدن نکتهشوند. کیرو میجا با پیرمردی روبهدر این
ر خسرو باند؛ چراکه کینیز گفته «تل زالی»ه این تل را البت. (511، 511، 5/515)همان: « گویندمیۀ بزرگ شد که تاکنون باقی مانده و به آن تل خسروی تپ

رده خسرو در آن استراحت کدر نزدیکی تل خسروی یاد شده که کی «تنگی»همچنین در این روایات از  روی این تل، از زال و اعقابش یاد کرده است.
ی در اً سرحتم»گوید: با خود می خسروشده است. کیا ناگهان جام گم ؛ امرا برداشته و به کنار آب رفتهخسرو جام گونه نقل شده که کیاست. این

که  ایچشمه است در روایتی دیگر آمده .(5/511)نک. همان: شود می« سریتنگ»و « یسرآب»آب و تنگ،  به بعد اسم آناز آن «. این کار است
سخت خسرو در سیمطابق روایتی کی .(5/516)همان: « وشو[ معروف استچشمۀ بشو ]شست چشمۀ مِشی یعنی» آن شسته بهخسرو خود را در کی

در این . (5/511)نک. همان: نامند می« بُردشاه»شود. بعد از آن، آن سنگ را شب ناپدید میجا به نیمهدهد که دور سنگی اردو بزنند و در هماندستور می
پس از ناپیدا  .(5/516)نک. همان:  شودمیها پنهان یدهخسرو در آن به امر خداوند از دخسرو هم سخن رفته و آن غاری است که کیروایات از غار کی

اده بود خسرو وعده دیابند. برفی را که کیاو را نمی هاآن د.آیخسرو برمیوجوی کییگر در جستخسرو، بیژن به همراه بیست و نه نفر دشدن کی
زیر برف مدفون  افتند ومی« چوبکنیم و چوبکنیم»تشخیص راه، به  گیرد که به واسطۀ عدمکند. چنان باد و طوفان و برفی درمیشروع به باریدن می

د و گوینمی «گردنۀ بیژن»، پس از آن میردمیشود. جایی را هم که بیژن در آن معروف می« چوبکنیم»روی، آن چشمه به چشمۀ شوند؛ از همینمی
ۀ در وجه تسمی«. بیاره»است به نام سخت جایی در نزدیکی سی .(5/511همان: )نک.  دهندمینام  «سختسی»کنند، جایی را هم که سی نفر را دفن می

ا کند. تا او امض« بیاورد»ای دارد نامهخسرو سندی، قباله یا قولدهد هرکس از کیگیرد، دستور میخسرو را میبیاره آمده است: لهراسپ که جای کی
خسرو عروج هم سخن رفته است: وقتی کی« گیومُرد»ای به نام در روایات عامیانه از مزرعه .(5/511)همان: « از آن به بعد آن نقطه را هم بیاره گفتند»

 ایوجوی خود... ادامه داد تا به مزرعهگیو همچنان به جست»یابد. ا او را نمیآید؛ اموجوی او برمیگیو در جستشود، ها پنهان میکند و از دیدهمی
جا نیز . در این(8/111)همان: « اندجا هم از دنیا رفت. به این خاطر مردم به آن مزرعه گیومُرد نام دادهبود و همان رسید که دیگر رمقی برایش نمانده

 اند.  ای را که با واژۀ گیومرت و گیو شباهت دارد، با گیوِ گودرز پیوند زدهبینیم که معنای نام مزرعهمی
ا که ناشناخته ر دو بذربه دستور انوشیروان ه نشان داده شده است. اتی چون خربزه و هندوانه نیز توججسیفیۀ این روایت عامیانه، به وجه تسمی در     

رسد. است، بدو ب در خوردن میوۀ آن تخم تا اگر آسیبی کنندمی، خری را در میان آن رها ترسندمی. پس از بارآمدن آن، چون از خوردنش کارندمیبود، 



دیگر بود به هندیان  بذری. باری را هم که حاصل گذارندمیخربزه  میوه رااسم آن  روی،و از این شودمیتر ورد و هر روز چاقخمیها را هخر آن میو
 .  (5/811)نک. همان:  گذارندمینامش را هندوانه  به این دلیل،و  خورندمی، خود رساندنمیها زیانی به آن شونددهند و چون مطمئن میمی

اند. ، نامی دادهها ذکر نشدهنامی برای آن شاهنامهکه در روایات عامیانه، گاه به کسانی که در در پایان به یکی دو نکتۀ دیگر هم باید اشاره کرد و آن این       
رخی زنان هم یاد شده که نشانی از آنان در از ب .(8/111نک. همان: )اند گفته« آزادچهره»یا مادر سیاوش را  (1/11نک. همان: )« سهرم»مثلًا شاه سمنگان را 

نک. همان: )نسا زن گیو و گُل (5/15؛ 1/111نک. همان: )اندام خواهر قباد و زن رستم بانو/ گُل، گُل(8/115نک. همان: )ماه زرافشان دختر زال  نیست. شاهنامه

 (1/111نک. همان: )را برای تور « تبردار»توان لقب بینیم. برای نمونه میدر مورد برخی مردان نیز القابی می اند.، از این گروه زنان در روایات عامیانه(1/111
 دید. (588، 1/585نک. همان: )را برای ویسه « دندانبی»و « کَشسپاه»و 

 گیرینتیجه
 واقع در های عامیانه پر است وشناسیها و ریشهسازیالی از اشتقاقی نقطومارهاهای عامیانه و شفاهی و گونه که از پیشِ رو گذراندیم، روایتهمان

ها، . در این گونه روایتاندتراشیدهۀ عامیانه وجه تسمی ،هاتنگونه مبه اقتضای محتوای این های حماسی،تشخصی برای اغلب نامدر آن روایات، 
د که ندهمیارائه  از نام، معنایی هاظاهریِ کنونیِ نام شکل بر اساس ،نداشتندو نوشتن  سواد خواندنبسا و چه تودۀ عوام مردم بوده که خود ازانی راوی

ک را با اشوید، ضحوعقل، جمشید را با جمع کیومرث را با کدو، هوشنگ را با هوش کهنای علمی و حقیقی آن تناسب ندارد؛ چنانروی با معبه هیچ
+ایدون، منوچهر را با مناچهر )شبیه من(، زَر صفت زال را با زرد و بور، رُستم را با رَستم، سهراب با فراس را با مرتضی، فریدون را آک )عیب(، مردده

 کنندگان روایاتنیز برای نقلها ظ گروهی از نام. تلفانددرز )شکاف(، افراسیاب را با پُرآسیاب در پیوند دیدهکوه و  را باگودرز  را با سر+آب یا سهر+آب،
؛ یابدبو با کنش یا خصلتی از آن شخص هم تطابق  بنمایدمعنادار  که در نظر خود و مخاطبشان اندروی، آن را به ریختی برگرداندهاز همین ناآشنا بوده و

، سیاوش را به هخوان را به خون، تهمینه را به تهیّ  دخت،سیندخت را به سیمین ، فرانک را به فرارکت،به دایه را به عابدین، برمایه را آبتین طور کههمان
دگرگون برزین و کوش را به گوش عادلبه  را  برزینآذر، یا گرشصت بانوبانو را به گرشاسبپوش، پیران را به پیرون، شغاد را به شغال، گُشسبسیاه
حالی که میان دو واژۀ  اند؛ دری کردهگیو تلقو گیوه را ساختۀ دست  تهنام برخی چیزها چون گیوه را نیز با پهلوانی چون گیوِ گودرز در پیوند دانس .اندکرده

ها بوده های حماسی و کنش آنتها با شخصیبرآیند پیوند آن جای های عامیانه نیزها در روایتنام برخی مکان گیو و گیوه هیچ مناسبتی نیست.
ونُه بیستیژن و ب سخت را جای کشته شدنِ سی محلند یا اسنگِ رُستم را برآمده از پرتاب سنگی به دست رستم دانسته روستای است. برای نمونه نامِ 

  اند.نفر دیگر در برف پنداشته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هانوشتپی
: 1811، الی شاهنامهطومار نق؛ آیدنلو در 115-161: 1811خواه، ؛ دوست1115-1111: 1811)نک. محجوب،  الیهای طومارهای نقو ویژگی سابقۀ آن در ایران الی،دربارۀ نق .1

58-11). 
  .(111-111: 1811خواه، )نک. دوستتوان این ویژگی را دید الان میداستان کاوهِ آهنگر به روایت نق . در5
 انتشار یافته است.مردم و قهرمانان شاهنامه و جلد سوم این کتاب نیز با نام  مردم و شاهنامه، جلد دوم با نام مردم و فردوسی. جلد نخست آن با عنوان 8
 کسآن د کهاندیششود. گیومرث در آغاز میاند نزدیک میآمده است: برادر گیومرث به شهری که او و فرزندانش ساخته تاریخ بلعمیدر  ۀ شهر بلخدر وجه تسمی .6

هر را بلخ بل اخٌ لی؛ یعنی که برادر من است. پس آن ش»گوید: گیرد. سپس به فرزندانش با زبان سُریانی که به عربی آمیخته است میدشمن او است. سلاح برمی
و شاید به  «بخش کردن»به معنی  -bhagاحتمالًا از ریشۀ هندوایرانی  -Bāxδīیی اوستاو در  -Bāxtri. بلخ در فارسی باستان (11-11: 1811)بلعمی، « نام نهادند

 . (Tavernier, 2007: 25؛ 811-816: 1811)نک. مولایی،  است بوده «کنندهبانوی بخش»معنی 
جا که شمر یَرْعَش )از حمیریان( باروی شهر سغد را ویران کرد، آن شهر را شمرکند آمده است از آن تاریخ پیامبران و شاهان ۀ شهر سمرقند دردر وجه تسمی .1

جزء دوم واژه با کندنِ  انی جزء نخست واژه معلوم نیست؛ اممع .(188: 1861)حمزهِ اصفهانی، « کرد و در تعریب کلمه، سمرقند گفتندیعنی شمر ویران»خواندند 
  .(816: 1811مطلق، )نک. خالقیدر پیوند است  پهلوی kandagفارسی و 

آمده که فریدون  الاخبارزینۀ این شهر در ؛ اما در وجه تسمی(811)نک. همان: ای اشرافی در ایران قدیم نوبندگان جایی است در فسا در فارس و برگرفته از خانواده .1
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ب از شک ایرانی است مرکبی»بَغداد نام  ؛ در حالی که/ ذیل بغداد(1: 1811)برهان تبریزی، « عام دادی و دادرسی مظلومان کردی و به کثرت استعمال، بغداد شده است
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فته است. نظامی سخن گ خسرو و شیرینۀ پرویز در طور وجه تسمیو همین تاریخ طبرستانۀ آن در بارۀ نام تنسر )توسر( و وجه تسمیدر (811: 1811)مطلق خالقی .1
بهرام خرزاد گفت که او را تنسر برای این گفتند که به جملۀ اعضای او موی چنان رُسته و فروگذاشته بود که به سر، یعنی »آمده است:  تاریخ طبرستاندر باب تنسر در 

مطلق، )نک. خالقیاست « پیروز»به معنی  Abarwēzپرویز را که از پهلوی  گفته از آن روی نامنظامی هم  .(11: 1851اسفندیار، )ابن« همه تن او همچون سر است
)نک. ت همگان بود گرفت؛ مورد مهر و محبکس قرار می؛ مثل سجاف در آغوش هر «که بودی دایم از هر کس پرآویز» انتخاب کردند، برای خسرو (811: 1811

  .(811، 1/161: 1811ای، نظامی گنجه
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Astract 

Folkloric and oral narratives related to epic literature, especially the Shahnameh (The Book of Kings), have 

emerged as a continuation of the Shahnameh writing tradition and are a valuable resource for deciphering the 

complexities of formal epic literature. The late Abolqasem Enjavi Shirazi previously collected many of these 

narratives and published them in a three-volume collection. In the present study, the author examines and 

analyzes (presents the scientific and true meaning of) the etymologies and derivations of names provided in this 

collection. The study concludes that most of the etymologies of the existing names, as required by the content 

of such texts, have a folk etymology.This means that the narrator, based on the current apparent form of the 

name, provides a meaning for it. For example, Afrasiab is interpreted as "full of mills ,"Kiyumars as "which 

marrow/gourd related to meaning gourd/marrow), and Godarz is associated with the mountain and its crevices 

 .On the other hand, the pronunciation of a group of  names was unfamiliar to the narrator, and therefore, they 

transformed it into a form that seemed meaningful to them and also corresponded to an action or characteristic 

of that person. For instance, Abtin is changed to Abedin  , Barmaye to Dayeh  - nurse, or Azar to Adel  .  According 

to these narratives, the name of some things, such as Giveh  (a type of  footwear), is derived from a hero named 

Giv, and some place names are also the result of the connection of those places with epic characters and their 

actions. For example, the name of a farm called Givomord  was considered to be derived from the event of 

Giv's death Giv) in that place, or the place name Sisakht  was thought to be derived from the event of the harsh  

and bitter  killing of Bijan and twenty-nine other companions of Kaykhosrow in the snow. 
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